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امام عزیزمان، امام هادی)ع( 
همیشه به دنبال هدایت شیعیان بودند 

و در این راه به شهادت رسیدند 
و به سوی خدای مهربان 

پر گشودند. 

در این روز زیبا و به یاد ماندنی، 
با تصویب ملی‌ شدن نفت، 

کشور ایران توانست برای نفت
 خود تصمیم بگیرد تا دست 

بیگانگان به آن نرسد. 
این روز بزرگ مبارک باد.

بچه‌های عزیز؛ 
بعد از پیروزی رزمندگان 

ایرانی، دشمنان عصبانی شدند و 
شهر حلبچه‌ی عراق را 

با بمب‌های شیمیایی زدند و 
هزاران نفر را کشتند.
 روح شهدای مظلوم 

حلبچه شاد باد.

شهادت آن ستاره‌ی 
هدایت تسلیت باد.

شـادی و خوشحالی کنید
 که جشن میلاد علی است 
 او بــر تـمام شیــعیـــان 
 امــام و مـولا و ولی است

شده جشنِ میلاد
  پنجمین نور خدا 
 در علوم و دانش 
 هست او بی‌همتا

شهدا قهرمان واقعی کشور اسلامی ما هستند. 
آنها با فداکاری از جان خود گذشتند تا کشور 

و مردم عزیزمان حفظ شوند. 
روز بزرگداشت لاله‌های آسمانی 

مبارک باد.

بـاز قبـل از سـال نــو 
 چهره‌ای خندان کنیم 
 جشن نیکوکاری است 
 نیــکی و احسان کنیم

روز احسان و نیکوکاری بر شما 
کودکان مهربان و بامحبت مبارک باد.

روز احسان و نیکوکاری

روز ملی شدن صنعت نفت
ولادت 

امام محمد باقر )ع(

ولادت 
امام علی )ع(

شهادت
 امام هادی)ع(

بمباران شیمیایی 
حلبچه
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ت بادکنک خود به خود باد می شود!!!

حلما و مرغابی‌های قشنگ

برای جشنِ نیکوکاری       

بگرد و پيدا کن !!!

 روزها‏ی مانا ...

جدول
زبـاله‌های  تَر  و خشک

 روزها‏ی مانا ...
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ـچ            ِـ ـچ پـ ِـ قـــار هیـس پـ

حس بويايی من...
کدام درسته؟!!!

نوبت لبخند       

بچه‌های مجله

حیوانات در زمستان چگونه گرم می‌مانند؟!!

فرمانده جوان
باغ فرشته‌ها                   

من می‌دانم .....

ماهی پرنده را بشناسیم...

پیدا کن رنــگ کن !

22

جهت دریافت نسخه‌ی  الکترونیکی نشریه‏ی »شاهدکودک« می‏توانید به سایت  
نوید شاهد به آدرسwww.navideshahed.comمراجعه نمایید.

اپلیکیشن »شاهدکودک«را نیز می توانید از سایت کافه بازار دانلود و نصب نمایید. 
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یاسمن تازه از مدرسه رسیده بود. به سراغ کمدش رفت. لباس‌هایش را زیر و رو کرد. 
یک لباس از میان آنها برداشت و خوب نگاه کرد. بعد گفت: »شاید این خوب باشد... اما نه.... حیف است!«

مادر که توی سالن پذیرایی نشسته بود، گفت: »دخترم زود لباس‌هایت را عوض کن، بیا ناهار بخور.«
یاسمن گفت: »صبر کن مامان، من فعلاً کار دارم.« بعد رفت سراغ اسباب‌بازی‌هایش. آنها را هم زیر و رو کرد. 

او هر کدام را به کناری می‌انداخت و می‌گفت: »نه، این حیف است... اون یکی هم کهنه نیست!«
بالاخره یک اسباب‌بازی کهنه پیدا کرد و با خوشحالی گفت: »این خوب است! این اسباب‌بازی را فردا می‌بـرم 

مدرسه برای کمک به جشن نیکوکاری.« 
مادر به اتاق یاسمن آمد و با تعجب پرسید: »چی شده دخترم؟ اتفاقی افتاده؟« یاسمن گفت:

 »امروز خانـم معلم گفت: چند روز دیگر جشن نیکوکـاری است. هر کـس به هر انـدازه‌ای که دوسـت دارد، 
می‌تواند به بچه‌های فقیر و نیازمند کمک کند. مثلاً پـول، لباس یا وسایلی بیـاورد که برای عید نـوروز به آنـها 

عیدی بدهیم.«
- من که لباس‌هایم همه نو است. لباس کهنه پیدا نکردم که ببرم؛ فقط این اسبـاب‌بازی به درد من نمـی‌خورد   

که فردا می‌برم مدرسه! 
مادر صورت یاسمن را بوسید و گفت: »دخترم قرار نیست ما لباس‌های کهنه‌مان را به آن بچه‌ها عیدی بدهیم. 
آیا درست است کسی به تو لباس یا وسیله‌ی کهنه عیـدی بدهد؟ آن بچه‌ها مثل خواهر یا برادر تو هستنـد و 

باید به آنها پول یا هدیه‌ی نو عیدی بدهی تا خدا خوشحال شود.«
یاسمن وقتی حرف‌های مادر را شنید، با خوشحالی به سراغ کمدش رفت تا چند لباس نو انتخاب کند و آنها را 

برای کمک به جشن نیکوکاری به مدرسه ببرد.
امام علي‏ )ع( فرمودند: خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكي كند و براي روز قیامت خود توشه ذخیره کند.

 مجید ملّمحمدی 
تصویرگر: طاهره رضایی

برای جشنِ نیکوکاری       
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مراحل آزمایش:چیزهایی که لازم داری:

 چه اتفاقی افتاد:

بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...

دیده‌اید. این گاز از داخل بطری وارد بادکنک می‌شود و آن را  گازکربنیک تولید می‌شود؛ همان گازی که در نوشیدنی‌ها هم برای اینکه وقتی سرکه و جوش شیرین با هم مخلوط می‌شوند،
باد می‌کند. 

 1   یک عدد بطری خالی کوچک

 2  پودر جوش شیرین

 3   سرکه

 4  قیف کوچک

 5  قاشق چای‌خوری

 6  بادکنک

1  به کمـک قیف به اندازه‌ی یک سوم فنجان سرکه داخل بطـری‌تان بریزیـد. 

2  حالا قیف را تمیـز و خشـک کنید و ته قیف را داخل دهانه‌ی بادکنک کنیـد.

3   دو قاشق چـای‌خوری جوش شیرین داخـل قیف بریزیـد تا از راه قیف وارد 

بادکنک شود. حالا دهانه‌ی بادکنک را از قیف جدا کنید. 

4   دهانه‌ی بادکنک را روی سر بطری بکشید، اما مواظب باشید که جوش‌شیرین

 داخل بطری نریزد.

5   در حالی که بطری را با یک دست نگه داشته‌اید، خیلی آهسته ته بادکنک‌تان 

را بلند کنید تا جوش شیرین داخل بطری بریزد.

6   نگاه کنید تا شگفت‌زده شوید؛ بادکنک کم‌کم باد می‌شود! 
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بادکنک خود به خود باد می‌شود!!!
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من با دو دست کـوچـکم
می‌کـارم الآن یـک نهــال
این بهترین کار من است
امروز در پـایـــان ســال

مثـل فـرشـته‌، هـر نـهال
انـگار دارد بـــال و پــَـر
من دوستـش دارم زیـاد
از یـک فـرشـته بیشتــر

هـر روز توی بـاغـچــــه 
من مـی‌شوم مشـغول کار

یـک روز بـاغی می‌شــود 
بــا مـیـوه‌هــای آبــــدار

بـاغ فـرشـته جالب است 
رویـایی و سـبز و قشنگ
ماننـد تـوی قِصـه‌هاسـت
مثـل بهـشتی رنـگ رنگ
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فرمانده جوانتصویرگر: زهرا رضایی فرماندهان دور هم جمع بودند. مصطفی چمران، تیمسار فلاحی، باغ فرشته‌ها                   
تیمسار ظهیرنژاد و چند نفر دیگر. آن‌ها تصمیم داشتند برای جلوگیری 

از حمله‌ی دشمن به کشورمان، یک نقشه‌ی درست و حسابی آماده کنند. 
رزمنده‌ها منتظر دستور آن‌ها بودند تا جلوی دشمن را بگیرند. 

دشمن می‌خواست به خاک میهن‌مان حمله کند. تیمسار ظهیرنژاد یکی از 
فرماندهان را صدا زد و گفت: »زود باش! وضعیت دشمن را برای ما بگو.«

او جلوی جمع ایستاد و نقشه‌ی خود را برای آنها توضیح داد. 
آنها به فکر فرو رفتند، اما هیچ‌کدام‌شان از نقشه‌ی او خوش‌شان نیامد.

ناگهان تیمسار یاد یک فرمانده جوان افتاد. فوری او را صدا زد. 
فرمانده جوان جلو آمد و ایستاد. 

تیمسار گفت: »ما می‌خواهیم حرف‌های تو را هم بشنویم!«
او فرمانده کم سن و سالی بود و کمتر از 25 سال داشت. 

اما حرف‌زدنش نشان می‌داد که انگار سال‌ها در جبهه‌های جنگ بوده
 است و اطلاعات نظامی کاملی دارد. اسمش حسن باقری بود. 

او درباره‌ی دشمن، تعداد نیروهای نظامی و سلاح آن‌ها حرف زد. 
بعد درباره‌ی نقشه‌ی خود صحبت کرد. چمران و بقیه‌ی فرماندهان 

نقشه‌ی او را پسندیدند و خوشحال شدند. 
تیمسار گفت: »این بهترین نقشه است، آفرین به تو!«

با اجرای نقشه‌ی حسن باقری، رزمنده‌ها به دشمن حمله کردند 
و عراقی‌ها را شکست دادند. آن‌ روز فرماندهان جنگ با خود فکر

می کردند: »این جوان با این سن کم، چقدر دانا و شجاع است!«‌

غلام‌حسین افشردی که معروف به حسن باقری بود، در 25 اسفند 1334 در 
تهران به دنیا آمد. به خوبی درس خواند و در روزهای انقلاب شجاعانه در مقابل 
حکومت شاه مبارزه کرد. سپس با شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و به خاطر 

مهارت‌هایی که در عملیات از خود نشان داد، فرمانده شد. 
یک فرمانده جوان که نقشه‌هایش رزمنده‌ها را به پیروزی‌های 

افتخارآمیزی رساند. سرانجام در روز 9 بهمن 1361 
7شهید شد و به دیدار خدا رفت. 6



مجید ملّمحمدی
تصویرگر: طاهره رضایی

حِلما و مرغابی‌های قشنگ
ابرِِينَ )آیه 153 سوره بقره( لَهِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّ برِْ وَالصَّ :ياَ أَيهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا اسْتعَِينُوا باِلصَََّ

ای اهل ایمان، )در پیشرفت کار خود( از صبر و مقاومت کمک گیرید 
و به ذکر خدا و نماز توسّل جویید که خدا با صابران است.

بابابزرگ داشت قرآن می‌خواند. حِلما هم دنبال چیزی می‌گشت. پشتی‌ها را کنار می‌زد، زیر مبل‌ها را نگاه می‌کرد. 
اما آن چیز پیدا نمی‌شد. مامان از آشپزخانه صدا زد: »باحوصله بگرد دخترم! حتماً پیدا می‌شود.«

بابابزرگ پرسید: »چرا پریشانی عزیزم؟!« حِلما با نارحتی جواب داد: »کتاب داستان دوستم فاطمه را گم کرده‌ام!« 
بابابزرگ قرآن را بوسید و بست. بعد به عصایش تکیه داد و برخاست. 

آمد کنار حِلما و با مهربانی گفت: »بگذار من هم کمکت کنم.« او هم همه جا را گشت، اما کتاب پیدا نشد. 
بابابزرگ گفت: »یک روز حاج‌آقای مسجد یک آیه از قرآن برای‌مان خواند: 

ای افراد با ایمان! از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید. همانا خداوند با صابران است. )آیه 153 سوره بقره(«
بعد گفت: »گـاهی که حضرت علی)ع( به مشکلی برخورد می‌کرد، فوراً نماز می‌خواند و از خدا کمـک مـی‌گرفت. 
بعد مشکلش حل می‌شد. حالا بلنـد شو و دو رکعـت نماز بخـوان؛ نماز بهترین راه گفت‌وگـو و کمـک گـرفتن از 

خداست.« حِلما با خوشحالی وضو گرفت. چادر گُلدارش را سر کرد و نماز خواند. 
وقتی نمازش تمام شد، چیزی به یادش آمد. 

- ای وای کتابم را صبح کنار باغچه جا گذاشتم. 
فوری به سراغ کتاب رفت. آن را برداشت. بعد با شوق به آسمان نگاه کرد. 

در آسمان دسته‌ای از مرغابی‌های قشنگ در حال پرواز بودند. 
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تصویرگر: طوبی سبحانی 

در فصل زیبای زمستان روزها کوتاه‌تر می‌شوند و هوا سردتر می‌شود. 
آدم‌ها برای مقابله با سرما خانه‌های‌شان را گرم نگه می‌دارند و کاپشن و لباس گرم به تن می‌کنند. 

ولی حیوانات برای گذراندن زمستان شیوه‌های متفاوت و حیرت‌انگیز 
مخصوص به خود را دارند؛ 

* بعضی حیوانات مهاجرت می‌کنند و به مناطق گرم‌تر می‌روند. مثل پرندگان، حشرات، ماهی‌ها و ....
* بعضی دیگر با شرایط سازگار می‌شوند. 

در این حالت حیواناتی مثل خـرگوش‌ها، راسـوها و ....که بـدن آنها را خز یا چرم پوشانـده است،
این پوشش در طول زمستان ضخیم‌تر می‌شود یا روباه‌ها که دم بلند و پشمالویی دارند، هنگام سرما 

دم‌شان را دور گردن و بدن‌شان حلقه می‌کنند.
* و یا بعضی به خواب زمستانی می‌روند مثل خرس‌ها، سنجاب‌ها و بعضی از خفاش‌ها و ....

بیشتر بدانید....
بعضی از حیوانات دریایی مثل نهنگ، شیر دریایی، فُک و ... که در مناطق خیلی سرد زندگی می‌کنند، برای مقابله با 

سرما لایه‌ی ضخیمی از چربی زیر پوست خود دارند. این چربی مانع ورود سرما به بدن حیوان می‌شود. 

......................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! ......................

حیوانات در زمستان چگونه گرم می‌مانند؟!!

بگرد و پيدا کن !!!
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مریم عاطفی
تصویرگر:  سمیه سادات شفیعی

ـچ            ِـ ـچ پـ ِـ قـــار هیـس پـ

جوجه کلاغ‌ها از خواب بیدار شدند. 
جوجه اولی گفت: »قار، چرا مامان هنوز خواب است؟ 

من گرسنه‌ام.« جوجه دومی گفت: 
»قار قار، من گرسنه‌ترم!« 

جوجه اولی گفت: 
»قار، من الآن بیدارش می‌کنم.« 

جوجه دومی گفت: 
»قار قار، نه، من الآن بیدارش می‌کنم.« 

جوجه کلاغ سومی گفت: »هیس هیس هیس.« 

جوجه اولی و دومی به او نگاه کردند. جوجه سومی رفت توی گوش 
دوتا جوجه‌ی دیگر گفت: »پچ پچ پچ پچ.« 

جوجه اولی گفت: »قار، قبول.« 
جوجه دومی گفت: »قار قار، قبول قبول« 

جوجه سومی گفت: »هیس هیس.« 

هر سه با هم پرَ زدند توی آسمان. وقتی برگشتند، مامان هنوز خواب بود. 
جوجه‌ها مامان را بیدار کردند. 

گفتند: »قار، مامان صبحانه حاضر است!« 
مامان به آن همه خوردنی نگاه کرد و 

قار قار بلندی کرد. 

گفت: »آفرین جوجه‌های وظیفه‌شناس من! دیگر بزرگ شدید.« 
جوجه اولی گفت: »قار، چی؟« جوجه دومی گفت: »قار قار، وظیفه چی؟« 

جوجه سومی گفت: »قار قار، وظیفه‌شناس یعنی چی؟« 
مامان کلاغ قاه قاه خندید. هر سه جوجه‌اش را زیر بال و پرَش گرفت و گفت: 

»وظیفه‌شناس یعنی شما که صبحانه را آماده کردید!« 
جوجه کلاغ‌ها از زیر بال و پرَ مامان پریدند بیرون و 

قار قار قار با هم بازی کردند. 

13 12
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من با بینی‌ام بوی غذاها و
 خوراکی‌ها را احساس می‌کنم. 

من با بینی‌ام گل‌ها را بو می‌کنم 
یادمان باشد از ایستادن در جاهایی که و از بوی خوب آنها لذت می‌برم.

بوی بد یا دود هست، خودداری کنیم. 

راه نرفتن هنگام غذا خوردن

تمیز غذا خوردن 

من با بینی‌ام 
بوی عطر را حس می‌کنم. 

هنگام غذا خوردن با دهان پر حرف نزدن  

حس بويايی من...
بینی من دارای حس بویایی است. 

آیا می‌توانی بگویی؛ 
از چه بویی خیلی خوشت می‌آید؟ 

کدام درسته؟!!!
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زهرا داوری
تصویرگر: زهرا رضایی
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پیدا کن! رنــگ کن !نوبت لبخند       

بـاز پـرستــــو رسیـــد
چــلچــله آواز خـوانـد
برف و تگرگ و یــخی
از ننــه سرمــا نــمانـد

چشمه‏ی آب از درخت
عـکس قشنـگی گرفت
مـوی چـمن سبـز شــد
وای! چـه رنگی گـرفت

قــاصدکِ خــوش خـبر
گـوشه‏ی ایـوان نشست
شــاپــرکی چــــرخ زد
بر لـبِ گـلدان نـشست

فـصل زمسـتان گذشت
نـوبــتِ لبــخنـد شـــد
مـژده بــده، بـاغـچــه!
آخــر اسفــنــــد شــد

دلبندم آیا می‌توانی بگویی هر یک از میوه‌ یا سبزی‌های زیر مربوط 
به کدام یک از تصاویر سمت راست است! آنها را

با خط به هم وصل کن و سپس رنگ بزن.
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اسمش »ماهی پرنده« است؛ چون می‌تواند پرواز کند و در ارتفاع خیلی کمی از سطح آب بپرد.

ماهی‌ پرنده ابتدا با سرعت بسیار زیادی به سمت سطح آب حرکت می‌کند. زمانی که سرعت لازم 
را پیدا کرد، باله‌هایش را باز می‌کند و بیرون از سطح آب به پرواز درمی‌آید. باله‌های این ماهی در 
حال پرواز مانند بال های پرنده عمل می‌کنند. همین باله‌ها هنگام شنا داخـل آب بسته می‌شونـد تا 

ماهی حرکت سریع‌تری در آب داشته باشد.

یک ماهی پرنده می‌تواند در حدود نیم دقیقه پرواز کند. 
ماهی پرنده حدود 5 سال عمر می‌کند.

  آیا تو هم آدرس و شماره تلفن منزل خود را می‌دانی؟ 

سینا با مادرش به بازار رفته بود. در بین شلوغی 
او یک لحظه دست مادرش را رها کرد و گم شد. 

او شروع به گریه کرد و خیلی ناراحت بود. 
آقا پلیس مهربان از سینا تلفن و آدرسش را پرسید. 

سینا کوچولو آنها را خوب می‌دانست و 
به کمک آقاپلیس مهربان توانست خیلی زود به خانه برگردد. 

معمولی‌ترین نوع ماهی‌های پرنده 2 باله دارند و 25 سانتی‌متر طول دارند. 
بلندترین ماهی پرنده 45 سانتی‌متر طول دارد و 4 باله دارد. 

گاهی اوقات این ماهی‌ها در هنگام پرواز خود را در خلاف جهت امواج 
به آنها می‌کوبند و منظره‌ی بسیار زیبایی را به وجود می‌آورند. 

برخورد با آب به آنها انرژی بیشتری می‌دهد و باعث 
می‌شود تا ارتفاع بیشتری را پرواز کنند. 
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ماهی پرنده را بشناسیم...من می‌دانم .....
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احمد عربلو
تصویرگر:  سمیرا سادات شفیعی

بچه‌ها ! 
از امروز تصمیم گرفته‌ام 

زباله‌های تر و خشک 
را از هم جدا کنیم.

خشک و تر نداره که... 
همه‌اش دور ریختنی

 است!

نه! زباله‌های خشک مثل ظرف‌های 
یک بار مصرف، شیشه‌ی نوشابه و نایلون 

زباله‌ی خشک هستند؛ این زباله‌ها در 
کارخانه‌ها بازیافت )تبدیل به مواد دیگر( 

می‌شوند و ما دوباره از آنها استفاده 
می‌کنیم.

چرا دقت نمی‌کنی؟ 
من سطل زباله‌ی ترَ هستم! 

کاغذ و پلاستیک و شیشه و اینها 
را باید توی سطل زباله‌ی خشک 

بیندازی!!

چرا دقت نمی‌کنی؟ 
پوست میوه وآشغال سبزی 

و ته‌مانده‌ی غذا و 
این‌جور چیزها را باید 
داخل سطل زباله‌ی ترَ 

بیندازی ی ی

-زباله‌ی ترَ و خشک رو باید از هم جدا کنی ی ی ی ی.
-زباله‌های خشک به کارخانه می‌روند تا دوباره بازیافت ‌شوند. 

زباله‌های ترَ هم کود درست می‌کنند برای گیاهان...

ای بابا کی حوصله دارد؟ 
اصلاً چه فایده‌ای دارد؟

این سطل‌های زباله 
کجاست؟؟؟

مثل این که کتاب داستانی 
که خواندی خیلی خوب بوده!

بله بله، دیگر همه چی 
یادم می‌ماند!

زباله‌ی خشک توی 
این سطل، زباله‌ی ترَ 

توی اون یکی سطل!!  

بنویس! زباله‌های خشک مثل 
پلاستیک، شیشه، نایلون و .... 
به طبیعت آسیب می‌رسانند. 

باید آنها را جدا کنیم تا 
در کارخانه‌ها بازیافت شوند
 و مواد جدید درست شود.

ای بابا، این هم 
شد دیکته؟

زبـاله‌های  تَر  و خشکداستان‌های شاهد و شیرین

زباله‌ی خشک توی 
این سطل، زباله‌ی ترَ 

توی اون یکی سطل!!  

زباله‌ی خشک توی 
این سطل، زباله‌ی ترَ 

توی اون یکی سطل!!  

زباله‌ی خشک
 توی این سطل، 

زباله‌ی ترَ 
توی اون یکی 

سطل!!  
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جدول با توجه به تصاویر میوه‌ها و حروف به هم ریخته، نام درست آنها را بنویس و با توجه 
به حروف انگلیسی مشخص شده در هر کلمه رمز جدول را تشخیص بده.    
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سیدامیررضا رضایی 9 ساله از تهران

نازنین سلیمان‌زاده 6 ساله از تهران

آلا حیدری 9 ساله از تهران
حِلما کاشانی 6 ساله از مشهد

سیده فاطمه موسوی 8 ساله از تهران

بچه‌های مجله

بعضی جاها بهت آرامش می‌ده. کمکت می‌کنه که پیشرفت کنی و به همه‌ی آرزوهات برسی... کمکت می‌کنه که آدم بهتری باشی... کارهای خوب رو تمرین 
کنی و کتاب بخونی... از داستان‌های مختلف مطّلع بشی و با هر کتاب یک قدم نزدیک‌تر بشی به انسان خوب بودن.

کتابخونه یک جای امنه برای بزرگ شدن... برای قوی‌تر شدن فکر و ذهن. 24
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آخ‌جون، 
بازم بهار می‌خواد بیاد.


